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شهر

سپهرغرب، گروه شهر: شیخ بهایی از علمای 
به‌نام دوره صفوی و خالق آثار ماندگاری چون 
گنبد و گلدسته حرم رضوی است. منارجنبان 
گنبد مسجد شاه در اصفهان و چینی‌خانه بقعه 
شیخ صفی‌الدین اردبیلی، از دیگر آثار آن فقیه 
و عالم فرزانه است. ازاین‌رو در یادداشت ذیل 
به الزامات ارزشی در معماری خواهیم پرداخت.
معماری عرصه‌ بروز روحیه‌ها، حالت‌ها، آرمان‌های 
انســان‌ها و نیز عرصه‌ تلاقی فرهنــگ، دین، هنر و 
فن بوده و به ‌بیانی‌ ســاده معمــاری؛ تبلور فرهنگ 
و اندیشه‌ انســان و تجلی عینی ارزش‌های هر ملت 
اســت. روح هر ملت در ارزش‌های دینی آن نمایان 
بوده و ارزش‌های دینــی، عمیق‌ترین و لطیف‌ترین 

بخش فرهنگ به‌شمار می‌آید.
معماری معاصــر ما دیگر به هیچ‌وجــه نمایانگر 
و انعکاس‌دهنده‌ هویت ســاکنان آن‌ها نیست. هم­
چنیــن به‌ندرت می‌توان در آن تلاشــی آگاهانه در 
جهت القای هویت اسلامی و ملیمان دید. بسیاری از 
نشــان‌ها و نمادهای هویت فرهنگی ما، یا به کلی از 
بین رفته‌اند یا تنها کورســویی از آن‌ها را بر پیشانی 
شــهرهایمان می‌توانیم ببینیم. فضاهای شــهری ما 
که در گذشــته عرصه‌ تجلی دیــن، فرهنگ و تاریخ 
ملت ما بود، اینک شــاهد نوعی عدول از ارزش‌های 
غنی فرهنگی و دینی این ســرزمین است. درنتیجه 
شــاهد پیدایش بحران هویتی در سیمای شهرها و 
ســاختمان‌های معاصر و گسســتی تاریخی مابین 
روزگار معاصر و دســت‌آوردهای پیشینیان مسلما­

نمان در عرصه‌ معماری و هنر هستیم. این امر خود 
به‌تنهایــی تولد فضاهایی نامأنوس را در شــهرهای 

معاصر ما رقم زده است.
معماری عرصه‌ بروز روحیه‌ها، حالت‌ها، آرمان‌ها 
و اعتقادهای انســان‌ها و نیــز عرصه‌ تلاقی فرهنگ، 
دین، هنر و فن است و به بیانی ساده معماری تبلور 
فرهنگ و اندیشــه‌ انســان و تجلــی عینی ارزش‌ها 
و باورهــای هر قوم و ملت اســت. روح هر ملت در 
ارزش‌های دینی آن نمایان است و ارزش‌های دینی، 
عمیق‌تریــن و لطیف‌ترین بخش فرهنگ به‌شــمار 
می‌آید. معماری اســامی نیز همواره آیین‌های بوده 
اســت که آموزه‌های اصیل، معنوی و الهی حکمت 
اســامی را در خــود منعکس کــرده و معماران و 
هنرمندان مســلمان با تمام تــوان در جهت خدمت 
به هویت اســامی خویش تلاش کردند و با تأسی از 
دین مبین اسلام، روزگاری شکوهمند را با شهرها و 
ابنیه‌های چشــمگیر، برپا کردند که تناسبی تمام با 

دین و فرهنگ اسلامی را داشت.
معماران مسلمان ایرانی نیز تا بدان‌جا پیش رفتند 
که توانســتند مکتبی هم‌چون اصفهان را پایه‌ریزی 
کننــد که تلاقی حکمت، معنویــت و خرد ایرانی با 
مفاهیم پایدار اسلامی اســت. مکتبی که در نتیجه‌ 
آن باورها و اندیشــه‌های اسلامی و بخصوص شیعی 
به باشکوه‌ترین شکل ممکن در عرصه‌ معماری تجلی 
پیدا کرد. اما امروزه معماری کشور به‌جای بی‌نیازی 
از پیروی‌های ناآگاهانه و ســطحی از معماری سایر 
ملل، به‌ دور باطلی از گسترش فرهنگ‌های بیگانه در 
سیما و منظر شهری و ناهمگونی روزافزون معماری و 
شهرسازی دچار شده است. دست‌مایه‌ قرن‌ها تجربه 
و تلاش پیشــینیان این مرزوبوم در عرصه‌ معماری 

و شهرسازی به‌دست فراموشی سپرده شده است.
معمــاری معاصر ما دیگر بــه هیچ‌وجه نمایان­
گر و انعکاس‌دهنده‌ هویت ســاکنان آن‌ها نیست. 
همچنیــن به‌ندرت میتوان در آن تلاشــی آگاهانه 
در جهــت القــای هویت اســامی و ملیمان دید. 
بســیاری از نشان‌ها و نمادهای هویت فرهنگی ما، 
یا بــه کلی از بیــن رفته‌اند یا تنها کورســویی از 
آن‌ها را بر پیشانی شــهرهایمان می‌توانیم ببینیم. 
فضاهای شــهری ما که در گذشــته عرصه‌ تجلی 
دیــن، فرهنگ و تاریخ ملت ما بود، اینک شــاهد 
نوعــی عدول از ارزش‌های غنــی فرهنگی و دینی 
این ســرزمین اســت. در نتیجه شــاهد پیدایش 
بحران هویتی در ســیمای شهرها و ساختمان‌های 
معاصر و گسســتی تاریخی مابیــن روزگار معاصر 
و دست‌آوردهای پیشــینیان مسلمانمان در عرصه‌ 

معماری و هنر هستیم.
این امر خود به.تنهایی تولد فضاهایی نامأنوس را 
در شــهرهای معاصر ما رقم زده است. این امر تا حد 
زیادی ریشه در عدم شناخت و توجه به بن‌مایه‌های 
فرهنگی شهرسازی و معماری اسلامی و نبود منابع و 
اطلاعات کافی در این زمینه دارد. فراموشی حکمت، 
فلســفه و ارزش‌های مســطور در معماری گذشته‌ 
ســرزمین‌مان تا به آنجا جلوه رفته کــه دیگر زبان 
طراحی این بناها برای ما غیرقابل فهم شــده است و 
معماران و برنامه‌ریزان ما در عرصه‌ معماری و شهر­

سازی، از شکوه، جلال و خردمندی معماری اسلامی 
شهرها، ما را بی‌نصیب گذاشته‌اند.

     معماری معاصر
زمینه‌های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی 
و محیطی ازجمله عواملی هستند که در شکل‌گیری 
آثار معماری بســیار مؤثر هســتند. معماری معاصر 
ایران در بســتری شــکل گرفته کــه از جریان‌های 
مدرنیته، صنعتی شدن و جهانی شدن به‌طور مداوم 
تأثیــر پذیرفته و فــن‌آوری، شــیوه‌ زندگی مردم و 
به‌دنبال آن کالبد و محیط‌زیســت وی را تغییر داده 

است. )ابراهیمی1389: 4(
تنوع‌گرایی، کثرت‌گرایی، التقاط و تعدد دیدگاه‌ها 
اصلی‌ترین شاخص‌های معماری معاصر در دهه‌های 
اخیر شــده و گرایش به ســمت دیدگاه جهانی‌گرا 
موجب گردیده که این معماری از گذشــته و تاریخ 
خود جدا شــده و بدون آگاهی‌های نظری و شناخت 
دقیــق مفاهیم فکــری گرایش‌هــای جهانی، روی 
بــه تقلیدی کورکورانه و ســطحی از معماری غربی 
آورد. در این نگرش الزامی در توجه به داشــته‌های 
گذشــته دیده نمی‌شود و هم‌ســویی با معماری روز 
جهانی، فردگرایی و خودمحوری ملاک قرار می‌گیرد. 

)محمودی1387: 9(
به‌نحوی که رشــد کمّی و کاهش کیفیت، جامعه 
را به سمت ساختمان‌سازی)بسازوبفروشی( که نوعی 
سرمایه‌گذاری تضمین شده است، سوق داده و آنچه 
که مورد بی‌توجهی واقع‌شــده، معمــاری به مفهوم 

واقعی کلمه است. )ابراهیمی1389: 4(
تقلیــد از معمــاری مــدرن غربی به گســترش 
شهرنشــینی و تسلط روزافزون ماشــین بر زندگی 
مردم منجر شــده، هم‌چنین بسیاری از هنجارهای 
و  داده  قــرار  تحت‌تأثیــر  را  زندگــی  مناســب 
بی‌هنجاری و ناهنجاری را جایگزین آن کرده است. 

)ابراهیمی1389:6(
آنچــه تولید می‌شــود ساختمان‌ســازی اســت 
نه معماری، رشــد شــهری اســت نه شهرســازی. 
مــراد از معمــاری و شهرســازی، خلــق آگاهانه و 
اندیشــمندانه‌ فضا برای زندگی فرد و جامعه است. 

)حبیبی1385:97(
ناتوانی در ایجاد ســبک معماری که از یک‌ســو 
در راســتای معماری روز بوده و پاسخگوی نیازهای 
متغیر استفاده‌کنندگان باشد و از دیگر سو ارتباط و 
تداوم خود را با معماری تاریخی کشــور حفظ کند و 
حتی بتواند در صحنه‌ جهانی نیز حرفی برای گفتن 
داشته باشــد، همواره سبب دل‌مشــغولی بسیاری 
از اندیشــمندان و متفکران این دوره شــده اســت.

)حبیبی1389: 30(
معمــاری معاصر ایران برای بازیافتن جایگاه ویژه‌ 
خود راه دشــواری پیش‌رو دارد، زیرا با جامعه‌ای در 
حال تحول روبه‌روست که جریان‌های صنعتی شدن، 
جهانی شــدن و شبکه‌ای شــدن را تجربه می‌کند. 
هنر و معمــاری در چنین موقعیتــی نقش مؤثری 
در بــاز تعریف هویت خواهند داشــت. بدون تردید 
معماری تنها به‌لحاظ ســاختاری و حتی عملکردی 
حائــز اهمیت نبوده، بلکه نقــش معماری در تداعی 
معانی و انتقــال مفاهیم نیز جایــگاه ویژه‌ای دارد.

)رضازاده1383: 38(

     معماری اسلامی تنها راه نجات
بــرای درک بهتر ضرورت مســئله و راهکارهایی 
پیش‌رو، ســخنان رهبر معظم انقلاب امام خامنه‌ای 
را که همواره راهگشــای همه‌ اقشار بوده و افق‌های 
جدیــدی را حتی برای خبرگان آن قشــر باز کرده 
است، موردتوجه قرار می‌دهیم. سخنانی که همیشه 
بوی امیــد، تعهد و حرکت روبه‌جلــو در آن‌ها موج 
می‌زند. در اینجا به بررســی بیانات ایشــان خطاب 
به قشــر معمار پرداخته‌ایم، قشــری که به اعتراف 
و اذعــان همگان با کمی همت و تــاش می‌توانند 
مســیر حرکت یک ملت را به‌ســوی تعالی معماری 
و شهرســازی و پیشــرفت همه‌جانبه در این زمینه 
سرعت بخشــیده یا خدای‌ناکرده دچار خلل کنند. 
به‌مقوله‌  حضرت‌آیت‌الله‌امام‌خامنه‌ای  همه‌جانبه‌  دید 
معمــاری، همراه بــا ژرف‌نگری و بررســی اهداف و 
رســالت‌های معمار، تصویری کامل از توقع‌های یک 
نظام اســامی از هنرمندان معمــارش را به نمایش 
گذاشته است. توقع‌هایی که متأسفانه تاکنون پاسخ 
شایســته‌ای از هنرمندان دیروز و امروز به آن داده 

نشده است.
ما اصــرار داریم که معماری‌ها، مضمون داشــته 
باشند. چون معماری، محســوس‌ترین نماد زندگی 
اســت. اگر شما به زندگی اجتماعی نگاه کنید، بیش 
از آثار معماری، چه‌چیز چشم‌تان را می‌گیرد؟ هرجا 
راه می‌روید، در و دیوار اســت، ســقف است، کوچه 
و بازار اســت. معماری، این‌قدر گســتره‌اش وسیع 
و گسترشــش زیــاد اســت. بنابراین اگــر معماری 
مضمون داشــت، همه‌ فضای مــادی زندگی دارای 
مضمون می‌شد و معنویت پیدا می‌کرد. اگر مضمون 

نداشت، چیز پوچ و بیهوده‌ای می‌شد. مثل خیلی از 
معماری‌هایی که متأســفانه تا امروز هم ادامه دارد! 
ساخته‌اند، اما پوچ! آهن، سیمان، آجر و مصالح دیگر 
را روی هم گذاشته‌اند که هیچ معنایی ندارد و هیچ 
مضمونی را به ذهن انســان منتقل نمی‌کند یا احیاناً 

وجه دیگرش، تقلید محض است.
آنچــه را که مــن تأکیــد می‌کنــم، معمارى و 
شهرسازى قم است. امروز کارهاى بزرگى در قم دارد 
انجــام می‌گیرد، ساخت‌وســازهایى انجام می‌گیرد، 
حتمــاً در ایــن معمار‌ىها باید ملاحظــه کنند که 
معمارى اسلامى باشد. نمادهاى انقلاب در این شهر، 
در معمار‌ىها مشاهده شود، چون اینجا شهر اسلام 

و شهر انقلاب است.
همان‌طــور کــه از ســخنان حضــرت آیت‌الله 
امام‌خامنه‌ای برمی‌آید، معماری باید دارای مضمون 
باشد و نمادهای اسلامی و انقلابی را در خود به‌همراه 
داشته باشد و معماری اسلامی باشد. اصولی که اگر 
بحق در معماری و شهرسازی ما به‌کار بسته می‌شد، 
تحولی شگرف را به‌وجود می‌آورد و در کنار برآوردن 
نیازهای مــادی و معنوی ایرانیان در زمینه‌ معماری 
و شهرســازی، قابلیت صادر شــدن و فراگیر شدن 
را حداقل در جهان اســام دارا بــود. حال زمان آن 
رســیده اســت که به‌هنگام برنامه‌ریزی‌های شهری 
و ایجاد طرح‌های شــهری به ارزش‌های انســانی و 
نیازهای روحی و جســمی توجه شــود و معتقد به 
تأمین هر دوی این احتیاج‌ها باشیم و به‌جای افزایش 
آســمان‌خراش‌ها، به فکر ساختن شــهرهای سالم، 
بانشــاط و دارای روابط منطقی و طبیعی باشیم. از 
اهداف شهرســازی انســانی نیز همین موارد است. 
تنها متناســب و مطلوب بودن شرایط محل سکونت 
کافی نیســت، بلکه باید اجزا و عوامل تشکیل‌دهنده‌ 
محیط شــهری و معماری با هم هماهنگ باشــند. 

)فنی،1378،144(

برای رســیدن به چنین معماری، احتیاج به یک 
بســیج همگانی و برنامه‌ریزی دقیق در سطح کلان 
وجــود دارد و تعدادی از وزارت‌خانه‌ها، ســازمان‌ها، 
نهادها را بایــد در این امر دخیل کــرد. در یکی از 
گام‌های اولیه، نظام دانشــگاهی به‌عنوان مســئول 
پرورش دانشجویان معماری باید موردتوجه و بازنگری 
قرار گیرد، زیرا دانشــگاه مهم‌ترین و اساســی‌ترین 
مکانی است که قادر به ایجاد روحیه‌ خلاقیت، ابتکار، 
خودباوری و اعتمادبه‌نفس در نسل‌های جوان است.
)میرزامحمدی،1386،:5( دانشگاه‌ها از یک‌سو حافظ 
و انتقال‌دهنده‌ میــراث فرهنگی و ارزش‌های حاکم 
بر جامعه بوده و ازســوی دیگر پاســخ‌گوی نیازهای 
اجتماعی برای کســب، گســترش و توسعه‌ دانش و 

فن‌آوری هستند)میرزامحمدی‌وهمکاران1341 4:(
رســالت‌های دانشــگاه در سه ســطح آموزشی، 
پژوهشــی، ارائه‌ خدمات تخصصی تعریف می‌شــود.

)بازرگان، 1376: 155(
بــا توجه به پیشــینه‌ فرهنگی، دینــی، تاریخی 
و اهمیــت فراوانی که آمــوزش و پژوهش در تفکر 
اســامی دارد، حاکمیت علــم و تعهد نیاز به فضای 
مناسب فرهنگی و اخلاقی دارد.)کاشانی1384: 13(
این فضای مناســب جایی جز دانشــگاه نیست، 
مکانــی آموزشــی و پژوهشــی اســت کــه در آن 
سازندگان فردای‏ جامعه به کسب مهارت می‏‌پردازند. 
نحوه‌ آموزش و پژوهش، وضعیت‏ محیط آموزشــی و 
آنچه که در این مراکز به دانشجویان‏ عرضه می‌‏شود، 
به‌طــور قطع نحــوه‌ عملکرد آنــان را در آینده رقم 
خواهد زد. اگر این روند بــا ضابطه‌ صحیح و به‏‌طور 
مثبت و همگام بــا آرمان‌ها و ارزش‌های اســامی 
کشورمان دنبال‏ شــود، فارغ‌التحصیلان آن در کنار 
تخصــص کسب‌شــده، می‌توانند با نیــروی ایمان 
گره‌‏گشای‏ مشکلات کشور باشند و برنامه‌ای جامع و 
دقیق را برای توسعه‌ ایران اسلامی با محور قرار دادن 
دین مبین اســام و آخرین دست‌آوردهای علمی و 

تکنولوژیک طراحی کنند.)خاکبان1377: 43(
زمانی دانشــگاه‌ها می‌تواننــد در ایجاد معماری 
اسلامی نقش داشته باشند که ارکان اصلی هر دانشگاه: 
آموزش‌دهنده)اســتاد(، آموزش‌گیرنده)دانشــجو( و 
آنچه آموزش داده می‌‏شود)محتوای آموزشی( هم‌سو 
و متناســب با نیازها و ارزش‌هــای فرهنگی جامعه 
شــکل گرفته باشــند. علاوه‌بر این‌ها عوامل دیگری 
نیز وجــود دارد، ازجملــه هدف آمــوزش و برنامه‏ 
آموزشی، فضای آموزشی و بخش اداری، فعالیت‌های 
فوق‌برنامه، عوامل پرورشی و رفاهی.)فرهادی1377: 

)50
اصــاح برنامه‏‌های آموزشــی و تغییــر و تحول 
در محتــوای آموزش و تطابق آن بــا نیازها، ماهیت 
فرهنگی و اجتماعی جامعه‌ اسلامی‌مان، اصلی‌ترین 
برنامه‌ای اســت که وزارت علوم و دانشــگاه‌ها باید 
بــه آن بپردازند و برای فلســفه‏ آموزش اســامی و 
جنبه‌‏های اخلاقی آن در تدوین برنامه‏‌های تحصیلی، 
به‌ســبب اهمیت نقشــی که در چگونگی حرکت و 
پیشرفت تمدن اســامی، اهمیتی بسزا قائل شوند.

)روزنانی1381: 87(
ازجمله اقدام‌هایی که می‌توان در این زمینه انجام 
داد، رفع کمبود منابع فارسی‌زبان و مدارک مکتوب 
و مدونی است که در راســتای تأمین اهداف برنامه 

باشد.
در این زمینه کمک‌های وزارت ارشــاد اسلامی و 
وزارت علوم تحقیقات و فن‌آوری در زمینه‌ شناسایی 
اســاتید برجســته در حوزه‌ معماری اسلامی بسیار 
و کمک گرفتــن از آنان درخصــوص برنامه‌ریزی و 
بخصــوص تألیف و ترجمه‌ کتاب بســیار ســودمند 
است. به آن معنا که با درنظر گرفتن تسهیلاتی برای 
چاپ و انتشــار کتاب در زمینه‌ معماری اســامی و 
زمینه‌های نظری و تئوریک آن کمبود منابع را باید 
جبــران کرد، منابعی که نیاز و کمبود آن به‌شــدت 
احســاس می‌شــود و جای خالی آن در قفسه‌های 

کتاب‌خانه‌ها و کتاب‌فروشی‌ها دیده می‌شود.
یکی دیگر از ارکان اصلی هر دانشگاه همان‌گونه 
که ذکر شــد، اســاتید هســتند که نقش زیادی در 
پــرورش معماران جوان ایفا می‌کنند. خوشــبختانه 
هم‌اینک در کشــور تعــداد قابل‌توجهی از اســاتید 
و مهندســان معماری و شهرســازی وجود دارند که 
از‌لحاظ مبانی مهندســی شاخص هستند، اما با این 
وجود باز هم کمبود مدرسانی که آگاهی و توان کافی 
جهت تدریس و تفهیم معماری و فرهنگ اسلامی را 
داشــته باشند، وجود دارد و این باعث شده است که 
دانشــجویان به تنها مرجع مطمئن؛ یعنی مجلات و 
کتاب‌های اروپایی و آمریکایی متوسل شوند. استفاده 
از منابــع هنری و علمی خارجی هرگز مذموم نبوده 
و بســیار مفید است، ولی اشکال کار در این جاست 
که بدون داشــتن یک پایگاه تئوریک و وقوف کامل 
از چگونگی تحــولات و مفاهیم معمــاری به تقلید 

سطحی از آن پرداخته می‌شود.)اعتصام1374: 1(
گام دیگــر که توســط وزارت علوم، دانشــگاه‌ها 
و اســاتید معمــاری باید برداشــته شــود بازنگری 
سرفصل‌های دروس دانشگاهی رشته‌ معماری است 
که باید تا حد ممکن و با همکاری و مساعدت بزرگان 
و اساتید معماری، سرفصل‌های آموزشی و واحدهای 
درسی با هدف کشورمان در پرورش معماران متعهد 
همگام و هم‌نوا باشــد. برای مثال جهت شــناخت 
عمیق‌تر معماری اســامی توســط دانشجویان در 
کنار دروســی همانند آشــنایی با معماری اسلامی 
واحدهایی تحت‌عنوان فلسفه‌ هنر اسلامی و حکمت 
معماری اســامی موردتوجه بیش‌تر قرار داده شود 
که معماران جوان ازلحاظ تفکر با این مقوله‌ها آشنا 

شوند و ژرفای مبانی نظری و فرهنگی، هنر اسلامی 
معماری اسلامی را درک کنند.

در ایــن میــان عوامــل فوق‌برنامــه نیــز باید 
فرصت‌هایــی را برای دانشــجویان در جهت بازدید 
از شــهرها و بافت‌های تاریخی و معماری اســامی 
کشــورمان فراهم آورند تا دانشجوی معماری بتواند 
از نزدیــک این آثار را لمس کــرده و با بن‌مایه‌های 
فرهنگــی و مذهبــی آن‌هــا، ارتباط برقــرار کند. 
درصورتی که امروزه دانشــجو به شــناختی بسیار 
ســطحی از معماری گذشته‌ ما و ریشه‌های فرهنگی 
رسیده و تنها از شکوه گرافیکی آن‌ها الگو می‌گیرد.

)حبیب1389: 32(
برای تربیت معمار اســامی که آثــارش دارای 
مضمون باشــد، بایــد جدای از اصلاحــات و برنامه‏ 
آموزشــی، فضای آموزشــی و بخــش اداری را نیز 
دســت‌خوش تغییراتی کــرد، زیرا معمــار حداقل 
چهارســال از زندگی خود را در دانشگاه می‌گذارند 
و این مکان تا حد بسیار زیادی بر او تأثیر می‌گذارد. 
حال این فضای آموزشــی حداقل در دانشکده‌های 
هنر، خــود بایــد دارای طراحی زیبــا و منطبق با 
فرهنگ ایرانی اسلامی‌مان باشد. درصورت نبود این 
فضا در دانشگاه‌ها، می‌توان با انتقال دانشکده‌ هنر یا 
گروه‌های معماری و شهرسازی به بافت‌های تاریخی، 
این شــرایط را فراهم آورد که این خود، هم پویایی 
مجدد بافــت تاریخی را در بر دارد و هم گام مؤثری 
در ایجاد بســتر مناســب برای پروش معمار جوان 
است. درصورت نبود این امکان نیز اگر ممکن باشد، 
باید سعی شود کلاس‌ها در ابنیه‌ تاریخی و بافت‌های 

تاریخی-فرهنگی برگزار شود.
در کنار این مباحث، دانشگاه با انجام راهکارهای 
مبتنی‌بر آموزه‌‏های اســامی می‌‏تواند در جهت حل 
چالش‌های توســعه‌ مدیریت دانش گام‌ بردارد. یکی 
از ویژگی‌های تربیتی که در دانشگاه باید مورد‌توجه 
قــرار گیــرد، حاکم ســاختن نگــرش توحیدی و 

خداباورانه‏ است.)میرزایی1388: 129(
بدین‌وســیله هنرمند و معمار ما وسیله‌ای باشد 
که با رشد معنوی و کسب فضایل اخلاقی، می‌کوشد 
ابزار توســعه‌ فیض الهی را در کالبــد جهان مادی 

ممکن سازد.
معمــار مســلمان دســت‌پرورده‌ این دانشــگاه، 
می‌کوشد با کسب شناخت از جهان هستی به مرتبه‌ 
فناء‌فی‌الله رســیده، جریان حکمت الهی را در وجود 
خویش بازپروری کند و این زمانی است که حکمت 
معماری اســامی به مدد او می‌آید و ساخته‌ او را به 
درجه‌ای متعالی ارتقا می‌بخشد. در این روند تکاملی 
خواســت‌های مادی عین نیازهای ماورایی اســت، 
ازاین‌رو مفاهیم قدسی در سازمندترین بناها متبلور 
شده، زیباترین تناســبات با عمیق‌ترین ره‌یافت‌های 
معنوی هم‌گذاری می‌شود.)مهدوی-نژاد1383: 65(

پــس بایــد اصلی‌تریــن گام در جهــت ارتقای 
معماری معاصر را رهنمون دانشــجویان و معماران 
به ســمت معماری اسلامی دانســت، زیرا معماری 
اســامی به‌مثابه کارآمدترین ابزار خلق فضا، نه‌تنها 
می‌تواند راهگشــای معماران و دانشجویان معماری 
کشور باشــد، بلکه به‌سبب تکیه بر اصول و باورهای 
معنوی، می‌تواند در تعریف ژرف ســاخت‌های نظری 
یک معماری اسلامی پیشرو و مناسب برای نیازهای 

روزآمد، موردتوجه و بهره‌برداری قرار گیرد.
بدیهی اســت کــه ترســیم افق‌هــای جدیدی 
برای معماری اســامی ایران، تنهــا با تکیه بر اصل 
حکمت به‌مثابه پیشــروترین اصل معماری اسلامی 
امکان‌پذیر خواهد بود. اصــل حکمت جوهره‌ اصلی 
تعریف معماری اسلامی اســت و هر آیینه می‌تواند 

به‌عنوان محک، سنجش درستی مسیر و راهبردهای 
انتخاب‌شده برای معماری معاصر به‌کار گرفته شود. 
نــگاه معنوی، زبان مشــترک معماری اســامی در 
سرتاسر تاریخ معماری اسلامی بوده و آینده‌ معماری 
اســامی را نیز می‌توان با تکیه بر آن دوباره‌ســازی 
کرد. آینــده‌ای که در آن چون دوران طلایی مکتب 
اصفهــان، در میان خواســت‌ها و نیازهــای مادی و 
معنــوی، پلــی از هنر شــکل می‌گیرد و در بســتر 
حکمتی متعالی، راه ســعادت و افتخار را بر مردمان 
این سرزمین دوباره می‌گشاید.)مهدوی¬نژاد1383: 

)65
بــرای رســیدن به معمــاری اســامی در کنار 
اقدام‌هایی که در دانشگاه‌ها باید صورت گیرد، سایر 
مدیــران و تصمیم‌گیرندگان نیــز در این جهت باید 
همکاری‌ها و برنامه‌ریزی‌هــای لازم را انجام دهند. 
برای مثال در جهت ترویج معماری اســامی بعضی 
نهادها و وزارت‌خانه‌ها همانند شــهرداری‌ها، وزارت 
مســکن و… تــا حد‌ ممکــن باید به ملــزم کردن 
شــرکت‌ها، پیمانــکاران و مهندســان معماری به 
استفاده از مضامین اسلامی– ایرانی بپردازند. به این 
معنا که در ساخت مدارس، اداره‌ها و سایر نهادهای 
دولتی تا حد ممکن، باید از الگوهای اسلامی و ملی 

استفاده شود.
بــه گــزارش تبیــان؛ شــهرداری‌ها در طراحی 
شــهری، باید اســتفاده از نمادهای مذهبی و دینی 
را موردتوجــه قرار داده و ســعی کنند بــا برقراری 
آشــتی میان معماری سنتی و معماری معاصر، ابنیه 
و شــهرهایی بسازند که متناســب برای زندگی یک 
مســلمان ایرانی باشــد که هم نیازهای جسمانی او 
و هــم نیازهای روحی وی را برآورده ســازد. در این 
زمینه ســازمان میراث فرهنگی و گردشــگری نیز 
می‌تواند مؤثر واقع شــود و نقش مهمی را ایفا کند. 
دیگر سازمان‌ها همانند صداوسیما و رسانه‌ها نیز در 
جهت آگاهی دادن و پژوهش در این عرصه باید وارد 
عمل شده و از تغییر بیش‌تر ذائقه‌ معماری شهروند 
مسلمان ایرانی جلوگیری کنند و بسترهای فرهنگی 
لازم را در جهــت ترویج فرهنــگ، تمدن و معماری 

اسلامی به‌وجود آورند.
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طراحی فضاهای عمومی دوستدار کودک با مشارکت شهروندان
ملل  سازمان  آژانس  گروه شهر:  سپهرغرب، 
متحد برای سکونت بشر و توسعه پایدار شهری، 
با تمرکز بر مشــارکت عمومی مردم، روش‌های 
داده  ارائه  زمینه طراحی شــهری  در  جدیدی 
اســت. طراحی مکان‌های عمومی دوســتدار 
کــودک در مناطق محــروم ازجمله مهم‌ترین 
استراتژی‌های این آژانس در رویکردهای جدید 

طراحی شهری به‌شمار می‌رود.
طراحی شهری دوســتدار کودک به ایجاد شهری 
پویا و زنده می‌انجامد، کــودکان را از همان بدو تولد 
به مشــارکت و مسئولیت‌پذیری در امور شهری سوق 
می‌دهد و درنهایت شــهری زیســت‌پذیر و دوستدار 
محیط‌زیست به‌وجود می‌آورد. از آن‌جا که هیچ طراح 
یا معماری در سراســر دنیا به اندازه خود کودکان از 
نیازهای این گروه ســنی باخبر نیست، پس در ایجاد 
شــهر دوستدار کودک لازم اســت زمینه کافی برای 
مشــارکت آن‌ها در فرآیندهای شــهری فراهم آید. 
برنامه‌ریزان شهری در بســیاری از کشورهای جهان 
از طریــق برگــزاری کارگاه‌های آموزشــی مختلف، 
شــهروندان و کودکان را گرد هم می‌آورند تا آن‌ها را 
به ارائه ایده‌ها و مشــارکت در طراحی شهری تشویق 

کنند. در‌نهایت از میان نظرات مطرح شــده، بهترین 
طرح پیشــنهادی انتخاب می‌شــود و به مرحله اجرا 
درمی‌آید. در ادامه به معرفی نمونه‌های موفق طراحی 
شهری با مشارکت مردمی در سراسر جهان پرداخته 

می‌شود.
پارک Trang Keo واقع در شــهر هویی آن در 
مرکز کشــور ویتنام، یکی از بزرگ‌ترین فضاهای سبز 
منطقه به‌شمار می‌رود که مساحتی بیش از 65 هزار 
مترمربع را به‌خود اختصاص داده است. این پارک در 
سال 2016 احداث شــد و طراحان آن تمام امکانات 
موردنیاز برای سرگرمی کودکان را در آن قرار دادند، 
اما متأسفانه دسترسی ضعیف به پارک منجر به خلوت 
ماندن دائمی آن شــده بود. برنامه‌ریزان شهری برای 
طراحی این پارک و بهبود کیفیت آن ورکشــاپ‌های 
مختلفــی برگزار و از مردم هویی آن دعوت کردند به 
ارائه پیشــنهادات خود برای ایجاد فضایی هرچه بهتر 

مشارکت کنند.
با مشــارکت بیش از 300 نفر از شــهروندان اهل 
هویی آن در کارگاه‌های آموزشی تصمیمات جدیدی 
بــرای بهبود وضعیــت پــارک Trang Keo اتخاذ 
شــد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان بــه ایجاد تاب و 

سرســره‌های جدید بــرای کــودکان، پل‌های معلق، 
بــرای صخره‌نوردی  کافه‌هــای مجلــل، دیوارهایی 
کــودکان، تجهیزات لازم برای آمــوزش ماهی‌گیری 
و تبدیل یک قایق کوچک به سرســره‌ای زیبا اشــاره 
کرد. ایجاد یک مکان دوستدار کودک که در آن مردم 
احســاس امنیت، راحتی و مداخلــه می‌کنند، باعث 
 Trang افزایش روزافزون بازدیدکننــدگان از پارک
Keo شده اســت، به‌طوری که اخیراً روزانه بیش از 
200 نفر در این پارک اوقات خود را سپری می‌کنند.
اگرچه بیش از 15 هزار دانش‌آموز در کلان‌شــهر 
داکا؛ پایتخت کشــور بنگلادش مشــغول به تحصیل 
هســتند، با این حال تنها دانش‌آموزان یک مدرســه 
در شــهر از زمین بازی برخوردار هســتند. از آن‌جا 
که فضاهای عمومی در سراســر شهر به‌ندرت وجود 
دارد، کــودکان اهل داکا اغلب خانه‌نشــین و از انجام 
فعالیت در مکان‌های عمومی محروم هســتند. زمین 
بــازی Rayerbazar Boishakhi تنهــا مــکان 
عمومی موجود در شهر است که پیش از این، توسط 
نوجوانــان به‌عنوان زمین بازی فوتبال مورداســتفاده 
قرار می‌گرفت. قابلیت دسترســی ضعیف مردم دارای 
معلولیت جسمی و همچنین نبود امنیت کافی در این 

فضای عمومی باعث شده اســت، اغلب مردم داکا از 
رفتن به آن خودداری کنند.

در ایــن راســتا گروهــی از طراحان برجســته 
بنگلادشــی، پــروژه‌ای بــرای احیــای اراضی زمین 
بــازی Rayerbazar Boishakhi آغاز و از همه 
شــهروندان داکایی، بخصوص کودکان دعوت کردند 
خواســته‌های خــود را از فضای جدیــد ارائه دهند. 
ورکشــاپ‌های آموزشــی مختلفی برگزار شد که در 
آن ســاکنان شــهر، مقامات رســمی دولت، رهبران 
محلی، معماران، ســرمایه‌گذاران و کارکنان مدرسه 
شــرکت کردند. جالب اســت بدانید که تاکید تمام 
شــرکت‌کنندگان در ورکشــاپ‌های فــوق، ایجــاد 
فضایی دوســتدار کــودک بود تــا در آن کودکان و 
نوجوانان به فعالیت‌هــای موردعلاقه خود بپردازند و 

از خانه‌نشینی‌های کسل‌کننده رها شوند.
پس از جمــع‌آوری ایده‌های مختلف، هدف نهایی 
 Rayerbazar Boishakhi بهبود زمیــن بــازی
مطابق با نیازهای کودکان بود و در پیاده‌ســازی آن 
اغلب اعضا جامعه شــرکت کردند. ابتدا شــهروندان 
علاقه‌منــد به پاک‌ســازی کامل محیــط پرداختند، 
کودکان دیوارها و سایر قسمت‌های فضا را رنگ‌آمیزی 

کردند، تجهیــزات جدیدی برای بازی نظیر الاکلنگ، 
سرســره و تاب به زمین افزوده شــد، یک خیابان با 
طراحی جذاب بچگانه برای کودکان نوپا درنظر گرفته 
شــد و نیمکت‌ها، باغچه‌ها و درختان سرسبز سراسر 

باغ را فراگرفت. نکته جالب اینکه از زمان احیای این 
زمیــن و ایجاد فضای جدید، تعــداد بازدیدکنندگان 
خانم از آن به‌طور چشــمگیری افزایش یافت، چراکه 

امنیت کافی برای حضور آنان فراهم بود.


